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ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی               نروم جز به همان ره که توام راه نمایی،ملکا

سنایی غزنوي

ا بر زبان می آورم؛ زیرا که تو پاك و خدا هستی و به هیچ راهی اي مالک آسمان ها و زمین، ذکر و یاد تو ر
.قدم نمی گذارم؛ جز همان راهی که تو به من نشان می دهی

خداوند جان و خردبه نام 

واژگان جدید

:بینندگان:                                       مهر:                                      ناهید

:       میان:                                    ستودن

اتتاریخ ادبی

:                                       فردوسی:                              سنایی غزنوي

»خداوند جان و خردبه نام «بازگردانی شعر 

نام و یاد خدا اي برتر از آغاز سخن با خرد آغاز می کنم؛ زیرا که اندیشهخداوند خالق جان و و یادنامبا. 1
.در ذهن نمی گنجد

.او روزي ده و راهنماي همه است. ي هر جا و مکان استصاحب هر نام و نشان و دارنده،خداوند. 2

.خداوند، خالق سیارات، گردانندة آسمان، روشنی بخش ماه و ناهید و خورشید است. 3

.را مرنجاندیدگانتاي بشر، هرگز نخواهی توانست؛ خداوند را با چشم هایت ببینی؛ پس . 4

.فکر و اندیشه نیز قادر به شناخت او نیست؛ زیرا که او از هر نام و جایگاهی برتر است. 5

ستایش کند؛ پس باید کمر خود را بست و او را که شایسته است؛ هیچ کس نخواهد توانست؛ آن چنان . 6
.شدي بندگی آماده

.دل هاي پیر، جوان خواهد شد،ي دانشبه وسیله. هر کس به دانایی دست یابد؛ توانا هم خواهد شد. 7



تکالیف

.معنی واژگان جدید را از واژه نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسید. 1

از بخش فهرست اعلام اشخاص و آثار پایان کتاب، تحقیق کنید و فردوسیو سنایی غزنويي درباره. 2
.نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنید



ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم  جز  به همان ره که توام راه نمایی

:زبانیدانش
.استنداحرف»ا«ومنادا»ملک«
.استعلتبیانیاتعلیلحرف»که«

جملهدودوممصرعوجملهچهاراولمصرع
.است
.داردحمدسورهبهیتلمیحواشاره:ادبیدانش

راهبهمراخداوندا،»«المستقیمالصراطاهدنا«
.»فرماهدایتراست



مثنوي  : قالب شعر

خردوجانخداوندنامبه
نگذردبراندیشهبرترکزین

نظیرمراعات»خردواندیشهجان،«:ادبینکته
.شودمیدیدهآراییواج»ر«حرفدرودارند
»کنممیآغاز«فعلاول،درمصراع:زبانینکته

.استشدهحذفمعنوييقرینهبه
یادونامباسخنآغازازبرتراياندیشه:مفهوم

.نیستخدا
جايخداوندونامخداوند
رهنمايدهروزيخداوند

دیده»ن«و»خ«حروفدرآراییواج:ادبینکته
.داردوجود»خداوند«يواژهتکراروشودمی



سپهرگردانوکیوانخداوند
مهروناهیدوماهفروزنده

آرایه»مهروناهیدماه،سپهر،کیوان،«:ادبینکته
.دارندنظیرمراعات

.است»زحل«آندیگرنام»کیوان«:زبانینکته
.رفتمیکاربه»آسمان«معنیبهقدیمدرکیوان

.استفاعلیبیانیصفت»فروزنده«

راآفرینندهبینندگان،به
رادوبینندهمرنجاننبینی،

میدیده»ن«و»ب«حروفآراییواج:ادبینکته
»دوبییننده«و»آفریننده«وردیف»را«حرف.شود
.اندقافیههايواژه

ودیدماديحواسباتواننمیراخداوند:مفهوم
.کرددرك



راهاندیشهنیز،بدونیابد
جایگاهازونامازبرتراوکه

کهاستاینازکنایه»اندیشهنیافتنراه«:ادبینکته
.نداردراخداشناختودركتواننیزخردواندیشه
.کننددركراخداوندعظمتتوانندنمیهاانسان:مفهوم

هستچورااوکسنداندستودن
بستببایدترابندگیمیان

ودارنداختلافیناقصجناس»بستوهست«:ادبینکته
میان«.داردآراییواج»ب«حرفتکراردوم،مصراعدر

محضعبادتبرايشدنآمادهازکنایه»بستنرابندگی
.است
بودداناکههربودتوانا

بودبرناپیردلدانشز
.دارندتضاد»برناوپیر«هايواژه:ادبینکته

.استداناییدرتوانایی:مفهوم


